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از جامعه چه خبر؟

هشدار نسبت به افزایش تصادفات
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ نسبت به 
افزایش تصادفات در روزهای پایانی سال هشدار داد. به 
گزارش مهر، براساس اعلام رابعه جوانبخت، بیشترین 
تصادفات 5 روز پایانی ســال از ساعت ۱۸ تا ۲۴ بامداد 
رخ داده است. او با اشاره به تصادفات فوتی پایتخت در ۵ 
روز پایانی سال گذشته اعلام کرد: »در سال ۱۴۰۱ و در 
۵ روز پایانی، ۱۵ تصادف فوتی را متأسفانه تجربه کردیم 
کــه ۶۰ درصد آن به‏دلیل ‏بی‏توجهی به جلو، ۱۳ درصد 
آن به ناتوانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه و ۲۷ درصد 
آن به‏دلیل تغییر مسیرهای ناگهانی و تجاوز به چپ رخ 
داد.« او افزود:»40 درصد از این تصادفات در بزرگراه، ۴۷ 
درصد در خیابان‏های اصلی و ۱۳ درصد در ســایر معابر 
رخ داده اســت. از ۱۵ تصادف فوتــی در ۵ روز ابتدایی 
ســال ۱۴۰۱، ۴۶درصد به عابرین پیــاده، ۴۶ درصد به 

موتورسیکلت و ۸ درصد به خودروها مرتبط می‏شود.« 

 فروش مکمل‏های ورزشی 
فقط در داروخانه‏ها 

براســاس اعلام یک مســئول در ســازمان غــذا و دارو، 
مکمل‏های ورزشــی فقط بایــد از طریــق داروخانه‏ها 
عرضه شــوند و فروش آن‏ در فروشــگاه‏های ورزشــی و 
عطاری‏ها غیرمجاز است. علیرضا رستمی، سرپرست 
اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده‏های طبیعی، سنتی 
و مکمل سازمان غذا و دارو،  ادامه داد: »برای عرضه هر 
دسته از فرآورده‏های سلامت، فضای مشخصی تعیین 
شــده و مجوز دارد و در همین راستا داروهای گیاهی و 
مکمل‏ها، همچنین داروهای ســنتی و شیمیایی باید 
در داروخانه‏هــا به فروش برســند.« او افــزود: »برخی 
فضاها مثــل عطاری‏ها مبــادرت به فــروش داروهای 
گیاهی و شیمیایی می‏کنند و این موضوع از نظر وزارت 
بهداشت تخلف است و دارو نباید در چنین فضاهایی به 
فروش برسد.« به‏گفته رستمی، نظارت بر مراکز عرضه 
فرآورده‏های سلامت‏محور برعهده ســازمان غذا و دارو 
است؛ به‏ویژه اینکه در تمام استان‏ها، معاونت‏های غذا 
و دارو این بازرسی‏ها را انجام می‏دهند و این مراکز شامل 

عطاری‏ها هم می‏شود.

نشان‏دار کردن 2 میلیون بیمار 
صعب‏العلاج 

مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســامت ایــران گفــت: 
»درحال‏حاضر دو میلیون بیمار صعب‏العلاج نشان‏دار 
شــده و تحت پوشش بیمه ســامت قرار گرفته‏اند.« به 
گزارش ایســنا، محمدمهدی ناصحی با اشاره به اینکه 
هم‏اکنون ۴۵ میلیون نفر تحت پوشــش بیمه سلامت 
هســتند، ادامه داد: »۹۵ درصد از هزینه‏های بستری 
افراد تحت‏پوشش بیمه روستایی، توسط بیمه سلامت 
پرداخت می‏شود.« او درباره مهم‏ترین خدمات سازمان 
متبوع خود به افراد فاقد بیمه افــزود: »پنج دهک اول 
جامعه که بیشــتر از اقشــار ضعیف و کم‏درآمد جامعه 
هســتند، دارای بیمه همگانی بوده و به‏صورت رایگان 
تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته‏اند. ضمن اینکه 
افراد تحت پوشــش سازمان بهزیســتی نیز از خدمات 
رایگان بیمه سلامت بهره‏مند هستند.« براساس اعلام 
او، البته افراد بیشتری هم تحت پوشش صندوق بیمه 
صعب‏العلاج قرار دارند که هنوز نشــان‏دار نشــده‏اند. 
اعتبــار صنــدوق حمایــت از بیماری‏هــای خــاص و 
صعب‏العلاج درحال‏حاضر ۷ هزار میلیارد تومان است 

که برای سال‏های آینده باید افزایش پیدا کند.
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امنیت روانی و اقتصادی نداریم �
مرد جوان، صاحب کافه‏ای در محدوده خیابان ایرانشــهر است که 
کافه‏اش از ابتدای امســال شش‌بار پلمب شده و تعریف می‏کند که 
مدت‏هاست امنیت روانی و اقتصادی ندارند؛ چون هرروز صبح که 
کافه را باز می‏کنند ممکن اســت خبر برســد که تا 72 ساعت دیگر 
کسب‌وکارشان پلمب می‏شود: »من به‏عنوان مدیر این مجموعه از 
صبــح تا زمانی که کافه را تعطیل می‏کنــم، نگرانم که یک‌نفر بیاید 
داخل، چیزی بنویسد و تمام زحمات ما به هدر برود و 70 نفر بیکار 
شــوند. اگر یک‌نفر وارد کافه شــود که لباس متفاوتی داشته باشد، 

چهارستون بدن ما می‏لرزد که چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟«
در طول شــش‏بار پلمب، درمجموع کافه او، حدود 60 روز پلمب 
بود: »کافه در شــرایطی 60 روز پلمب شد که باید مالیات و اجاره این 
مــدت را پرداخت کنیم. در این وضعیــت تعداد مهمان‏ها هم خیلی 
کمتر می‏شــود و آنها را از دســت می‏دهیم. پلمب‏هــا جریمه نقدی 
ندارد، مبلغ کمی -حدود 200 تا 300 هزار تومان- است که اصناف 
می‏گیرد. ضرر اصلی آن تعطیل‌شدن کافه است. اما شنیده‏ایم که بعد 
از دو تا ســه بار پلمب‌شدن بابت نوع حجاب، ممکن است دادگاهی 
شویم و باید حدود 200 تا 300 میلیون وثیقه بگذاریم تا دادگاه برگزار 
شــود و بعد هم ممکن است جریمه مالی در نظر بگیرند. بگیر و ببند 
کافه‏هــا معمولًا در قالب اجرای طرح انجام می‏شــود و ما اطلاعی از 
زمان آن نداریم، اگر بخواهند کافه را پلمب کنند حتی اگر تمام موارد 
را رعایت کرده باشــیم باز هم بهانه‏ای برای تعطیلی پیدا می‏کنند.« 
او ادامــه حرف‏هایــش را می‏گیرد و می‏گوید: »این طرح‏ها از ســال 
گذشته بیشتر شده و تمرکز اصلی هم روی حجاب است. اگر حجاب 
مشتریان کافه مشکلی نداشته باشد، بهانه دیگری پیدا می‏کنند. مثلًا 
اینکه در کافه مافیا بازی کرده‏اند یا بازی فوتبال پخش شــده است. 
همین‏ها بهانه‏شان می‏شــود. کارکنان اماکن، زمان مشخصی برای 
بازرســی ندارند، ممکن است ساعت 10 شــب بیایند، ممکن است 
10 صبح.« پلمب‌شدن‏های پیاپی، تعداد نیروهای کافه او را کم کرده 
است، خودش تصمیم به تعدیل نگرفته، اما شرایط مالی باعث شده 
نیرو از کار در کافه منصرف شود: »در این شرایط اتفاقی که می‏افتد 
این اســت که زمان حضور نیروها در کافه کم شــود و حقوق یک‏سوم 
ماه را دریافت نکند، به‏همین‌دلیل بسیاری از آنها شغل‏شان را تغییر 
می‏دهند چون کار در کافه برای‌شان امنیت روانی و اقتصادی ندارد.«

نزدیک‏تریــن وضعیت بــه این روزهــا از نظر اقتصــادی، دوران 
کرونا بود، با این تفــاوت که حالا خودش و هم‏صنفی‏هایش را تنها 
می‏بیند: »ما کم‏کم داشتیم به شرایط قبل از دوره کرونا برمی‏گشتیم 
که این وضعیت پیش آمد. البته تفــاوت با دوره کرونا این بود که آن 
زمــان موضوع جمعی بود و همه درگیرش بودند، اما حالا دو قشــر 
تحت فشار بیشــترند؛ یکی کافه‏ها و دیگری رانندگان تاکسی‏های 
اینترنتی. البته باز هم راننده تاکســی یک‌نفر است اما ما اینجا 70 
نفریم، بیرون به زنان می‏گویند؛ »گلم روسریت را سرت کن«، اینجا 

اگر مشتری حجابش را رعایت نکند، من جریمه می‏شوم.«

افراد ناشناس گزارش می‏دهند �
در 10 سال کافه‏داری، تنها جایی که برای پلمب احتمالی کافه به آنها 
اخطار می‏داد، اداره اماکن بود، اما حالا قبل از اماکن، افراد دیگری 
وضعیت کافه را گزارش می‏کنند: »بعد از اخطار پلمب، 72 ساعت 
فرصت می‏دهند تا برای رفع آن اقدام کنیم، در این 10 ســال فقط 
اماکن پلمب می‏کرد، اما در یک‌سال گذشته افرادی به کافه می‏آیند 
که نمی‏دانی چه کسی هستند؟ اما می‏آیند، چیزهایی می‏نویسند 
و می‏روند و چند روز بعد هم اماکن می‏آید و پلمب می‏کند. بسیاری 
از هم‏صنفی‏های ما هم که کافه‏های موفقی داشتند، به‏دلیل همین 
شرایط مجبور به تعطیلی شدند. قبلًا ممکن بود کافه‏ها سالی دوبار 
به‌دلیل بی‏حجاب، سیگار، موسیقی و... پلمب شوند، امسال ما در 

شش‌ماه اول، شش‌بار پلمب شدیم.«
آن یکی کافه، در خیابان انقلاب اســت. برچســب آخرین فک 
پلمب هنــوز روی در باقی مانده و قبــل از آن چندبار دیگر هم این 
برچســب روی در کافه چسبیده و برداشته شــده: »ما در یک‌سال 
گذشته زیاد پلمب شدیم. فقط در دوهفته، دوبار این اتفاق برای‌مان 
افتاد. چند وقت پیش اماکن آمد و به‏دلیل نوع حجاب یک دختر 10 

ساله پلمب‏مان کردند، رفتیم صحبت کردیم و مشکل حل شد.«
آن ســاعت روز، مشــتری زیــادی ندارد و مدیــر داخلی فرصت 
می‏کند دربــاره وضعیت کافه صحبت کند، آن‏هم به‌شــرط پنهان 
ماندن اســم خودش و کافه‏اش. او می‏گوید کــه برخورد با فعالیت 
کافه‏ها تنها محدود به یک‌ســال اخیر نمی‏شود. همیشه با کافه‏ها 
مشکل داشــته‏اند: »یک‌دوره بهانه حجاب است، یک‌دوره آلودگی 
صوتی و نوع موسیقی و یک‌دوره سیگار کشیدن زنان. می‏گویند تو 
نباید به آنها خدمات بدهی! در مورد حجاب هم همین مسئله بوده 
و در یک‌ســال گذشته که بحث آن پیش آمد فشار هم ادامه داشت. 

هربار تعهد، اخطار، به‌هرشکلی این فشارها وارد می‏شود.«
او پذیرفته که به مشتریان تذکر دهد، بین تذکر دادن و تعطیلی 
کافه، مجبور به انتخاب است: »ما به‌دلیل اینکه یک دختر 10 ساله 
حجاب نداشــت، پلمب شــدیم. تذکر حجاب دادیم و این موضوع 
بار روانی برای خودمان هــم دارد. اما چاره‏ای نداریم. بااین‌حال باز 
هم ممکن است همان لحظه‏ای که یکی از مشتریان شال از سرش 
افتاده، مامور اماکن وارد شــود و کافه را پلمب کند. برای تماشــای 
فوتبال و دورهمی مشــکلی ندارند و جام ملت‏های آســیا را در کافه 

پخش کردیم، اخطاری به ما ندادند.«

مشتریان تحریم‏مان کرده‏اند �
برای کافه‏ای مثل آنها که پشــتوانه مالی ندارند، سه‌روز پلمب‏شدن 
برابر با برهم خوردن حساب و کتاب، حقوق پرسنل و اجاره و خراب 
شدن مواد اولیه است. در همین یک‏سال تعداد مشتریان کافه کمتر 
شــده و مدیر داخلــی کافه می‏گوید: »بعضــی از آنها به‏دلیل تذکر 
حجاب ما را تحریــم کرده‏اند، اما ما ترجیح دادیم تذکر بدهیم ولی 
پلمب نشویم، چون شنیده‏ایم چند کافه را پلمب کردند و تعهدهایی 
که از آنها گرفتند، بسیار سنگین بود. حتی به بعضی از کافه‏ها گفته 

شد اگر یک‌بار دیگر پلمب شوید، جواز کسب‏تان باطل می‏شود.«
قبل از اعتراضات ســال گذشــته و آغاز یک‌دوره پر فشــار برای 
کافه‏ها، روال پلمب بابت حجاب اجرا می‏شــد، اما شرایط متفاوت 
و حساســیت‏ها کمتر بود: »قبلًا هم ماجرای پلمب‏شــدن سر نوع 
حجاب وجود داشــت، اما به این اندازه حســاس نبــود که از طرف 
مشتری نادیده گرفته شــویم. الان از نظر مردم مبارزه فقط در کافه 
ادامــه دارد، اما دودش فقط به چشــم کافه‏دار مــی‏رود. قبل از این 
یک‏سال، اماکن به تتو داشتن، سیگار کشیدن زنان و... هم حساس 
بود. الان ما بیشــتر از قبل تحت فشــاریم و مــردم هم کمتر رعایت 
می‏کنند.« کافه تا جایی که بتواند نیروهایش را حفظ می‏کند، حتی 
اگر حقوق سوپروایزرها پرداخت نشود: »ما تا جایی که بتوانیم نیروها 
را حفظ می‏کنیم. در دوره‏ای که اعتراضات ادامه داشــت، کافه هم 
بســته بود و به‌عنوان سوپروایزر کافه حدود 4-3 ماه حقوق نگرفتیم 
تا حقوق پرسنل را بدهیم. اجاره‏ها عقب افتاده بود. یک‌ماه حقوق 
کارکنان دو قســمت پرداخت شــد. هزینه را از جای دیگری جبران 

کردیم ولی پرسنل را نگه داشتیم.«

فضای منطقه اجازه کار نمی‏دهد �
کافه بعدی شرایط متفاوت‏تری دارد؛ مجموعه‏ای که بخش فرهنگی 
هم دارد و علاوه بر پروتکل‏های اماکن، باید دستورالعمل‏های وزارت 
ارشــاد را برای اجراهای موســیقی و نمایش در نظر بگیرد. شرایط 
برای آنها هم مثل کافه‏های دیگر است؛ پلمب‏های پی‏درپی به‏دلیل 
حجاب و به‏خطر افتادن شرایط اقتصادی. برای آنها ماجرا به‌شکل 
دیگری ادامــه دارد، قرار گرفتن در محدوده خیابــان انقلاب کار را 
برای‌شان سخت‏تر کرده است. مدیر کافه تعریف می‏کند که به‏واسطه 
محل کافــه در این محدوده که فضای امنیتی بیشــتری دارد، کار 
آنها را پیچیده‏تر کرده است: »این فشار هم از سمت اماکن و ارشاد 
نبود. برای مثال همیشــه یگان ویژه، حجاب‏بان و لباس شــخصی 
که نمی‏دانیم برای کدام دســتگاه هستند، در این محدوده حضور 
دارند و روی مخاطبان و مشــتری‏های ما تاثیر منفی داشته است. 
ما مجبور شدیم برنامه‏های‌مان را به پنجشنبه و جمعه محدود کنیم. 
اگر اجرای موسیقی گروهی داشته باشیم، نمی‏توانیم در طول هفته 
برگزار کنیم. قبلًا در فضای باز شش‌شب اجرای موسیقی و 150 نفر 
میهمان داشــتیم، اما حالا اصلًا این امــکان وجود ندارد، چون اگر 
تعداد زیادی از مردم در این محدوده حضور داشته باشند، احساس 

می‏کنند خبر خاصی است.«
کم شدن برنامه‏های فرهنگی برای مجموعه‏ای که شش‌بار پلمب 
شــده، شرایط اقتصادی را تغییر داده است، شاید حدود 30 درصد 
نسبت به سال قبل درآمد هر دو بخش کافه و فرهنگی کمتر شده: 
»ما یکی از رکوردداران پلمب به‌شمار می‏رویم و بیش از پنج‌بار پلمب 
شدیم. تا حالا هزینه‏ای برای فک پلمب ندادیم، اما شاید اگر خیلی 
حساسیت‏برانگیز باشد، به لغو مجوز برسد. اماکن متوجه است که 

کافه‏داران می‏گویند 
که در یک‌سال اخیر، 
میزان فشارها به آنها 
افزایش یافته است، 

افرادی ناشناس وارد 
کافه‏ها می‏شوند، 
چیزی می‏نویسند 

و چند روز بعدش 
کافه پلمب می‏شود. 
حتی یک‌بار کافه‏ای 

را به‌دلیل نداشتن 
حجاب یک دختر 

10ساله پلمب 
کردند. به آنها 

اخطارهای فراوان 
درباره برگزار نکردن 
بازی مافیا و تماشای 
فوتبال داده می‏شود. 

آنها تاکید می‏کنند 
که حتی اگر مسئله 
حجاب نباشد هم 

بهانه‏ای برای پلمب 
پیدا می‏کنند

تهدید، اخطار و پلمب
 »هم‏میهن« از محدودیت‏های جدید برای فعالیت کافه‏ها 

و کافه‌های‏بازی شهر تهران گزارش می‏دهد

»بــه دســتور اداره اماکن فعلًا پلمب هســتیم. وضعیت فعالیت در 
روزهای آتی از طریق پیج کافه اطلاع‏رسانی می‏شود«؛ کافه‏ای نوپا 
و پرطرفدار در محدوده خیابان ایرانشهر این برگه را روی در بسته‏اش 
چسبانده و قرار است حداقل یک‌هفته تعطیل بماند، مثل ده‏ها کافه 
دیگر در همین محدوده که در یک‌سال گذشته حداقل یک‌بار این 
برگه را روی در کافه چسبانده‏ و احتمالًا مشتریان‏شان را هم از دست 

داده‏اند.
پلمب کافه‏ها به‏دلیل حجاب مشــتریان که بخشــی از طرح 
حجاب و عفاف اســت، از فروردین‌ماه امســال شروع شد و هنوز 
هم به قوت خودش باقی‏ اســت. تقریباً هیچ شــهری نیست که 
کافه‏هایــش درگیر پلمب و تعطیلی نشــده باشــد. در تهران هم 
کافه‏های محدوده ایرانشهر، انقلاب و چهارراه ولیعصر بودند که 
رکورد پلمب را به‌نامِ خود ثبت کردند. صحبت درباره شرایط فعلی 
برای صاحبان کافه چندان راحت نیست؛ بعضی با دلهره و هراس 
می‏پذیرند چند جمله‏ای بگویند و بعضی هم تمایلی ندارند، اما 
همه آنها یک درخواســت مشــترک دارند و آن‏هم نامی از آنها یا 

کافه‏شان برده نشود. 
کســی دقیقاً نمی‏داند بعد از چندبار پلمب‏شدن چه اتفاقی 
می‏افتد، اما شنیده‏اند که ممکن است دادگاهی شوند و برای‌شان 
وثیقه تعیین یا جواز کسب‏شــان باطل شود. حتی ممکن است 
بدون هیچ دلیلی پلمب شوند؛ مثل کافه‏ای که مشتری نداشت 
و اماکن دســتور تعطیلی موقت آن را صــادر کرد یا کافه دیگری 
که به‏دلیل نوع حجاب یک دختر 10ســاله دستور پلمب گرفت. 
کافه‏های زیادی هم به‌دلیل همین شرایط یا حتی صرف حضور 
در این محــدوده، قید فعالیت‏هــای فرهنگی را زده‏انــد یا آن را 

محدود کرده‏اند.
اردیبهشت‌ماه امسال محسن برهانی، حقوقدان به هم‏میهن 
توضیح داد که چرا رویه فعلی درباره پلمب کسب و کارها به‌دلیل 
حجــاب مبنای قانونی نــدارد. او گفته بــود: »آقایان می‏گویند 
فلان مغــازه را پلمب کردیم، چون این خانــم بی‏حجاب در این 
مغــازه بــوده و این مغازه را به مرکز فســاد و فحشــا تبدیل کرده 
اســت، اما هیچ مســتندی برای این امر وجود ندارد. ماده ۱۱۴ 
قانون آیین‏دادرسی کیفری می‏گوید، مراکز تولیدی و خدماتی را 
نمی‏توان توقیف کرد، حتی اگر صاحب‏مغازه مرتکب جرم شود 
چراکه مســائلی که با اقتصاد و زندگی مردم مرتبط است، برای 
قانون‌گذار مهم است، مگر اینکه باز بودن این مغازه باعث آسیب 

و فساد به جامعه شود.«

خبرنگار گروه جامعه
سارا سبزی


